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 اصل در مسئله مقدمه واجب:

 می نویسد: مرحوم آخوند

محل البحث في المسألة فإن الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة  في لا أصل أنه اعلم»

و عدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية نعمم نسمو وجموب المقدممة  كمون      

 حدوث وجوب ذي المقدمة فالأصل عدم وجوبها.مسبوقا بالعدم حيث  كون حادثا ب

و توهم عدم جر انه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهيمة ييمر موعولمة و لا أثمر آخمر      

موعول مترتب عليه و لو كان لم  كن بمهم هاهنا مدفوع بأنه و إن كان يير موعول بالذات لا بالوعمل  

موعمول   بالوعل التأليسي المذي همو مسماد كمان الناقلامة إلا أنمه      البسيط الذي هو مساد كان التامة و لا 

 بالعرض و  تبع جعل وجوب ذي المقدمة و هو كاف في جر ان الأصل.

و لزوم التسكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالمة لأصمالة عمدم وجموب المقدممة ممع وجموب ذي        

بين السعليين نعم لو كانت المدعو  همي    المقدمة لا  نافي الملازمة بين الواقعيين و إنما  نافي الملازمة

 1«الملازمة المطلقة حتى في المرتبة السعلية لما صح التمسك بالأصل كما لا  خسى.

 توضيح:

 در مسئله مقدمه واجب، اصل اولی وجود ندارد تا در صورت شک در آن رجوع کنیم  .1

ور، دارای حالد  ادابقه   چراکه ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه و یا عدد  ملازمده مد ک    .2

 نیستند، چراکه اگر ملازمه هس  از ازل بوده اا  و اگر نیس  از همان ازل نبوده اا .

 امّا از حیث فقهی می توانیم اصل عد  وجوب را جاری کنیم به این بیان که بگوئیم: .3

یدم،  وقتی ذی المقدمه واجب نشده بود، مقدمه هدم واجدب نبدوده، اشن شدک را در وجدوب مقدمده دار       .4

 ااتصحاب می کنیم عد  وجوب مقدمه را.

اصل عد  وجوب مقدمه، جاری نمی شود چراکه وجوب مقدمه )اگر وجوبی در کار باشد( شزمه  ان قلت: .5

عقلی وجوب ذی المقدمه اا  و از آن منفک نمی شود چراکه وجوب مقدمه از لواز  ذی المقدمه( اا  

                                                      
 .121کفایة الأصول )طبع آل البی (، ص. 1



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

090 /  هشتم سالاصول؛    درسنامه        

 
@seyedhasankhomeinii 

ر شرعی نیسد  تدا بتدوانیم آن را ااتصدحاب کندیم و      و جعل مستقل ندارد. پس وجوب مقدمه، خود، اث

موضوعی هم نیس  که اثر شرعی داشته باشد. )اشّ در مثل مسئله ن ر: اینکه کسی  اگر ن ر کند واجب را 

 انجا  دهد با انجا  مقدمه ن رش ادا شده اا (

نه دارای جعل  ، جعل مستقل و بال ات ندارد، نه جعل بسیط مستقل دارد و«وجوب مقدمه»اگرچه  قلت: .1

 مرکب و تألیفی اا  )چراکه گفتیم از لواز  ماهی  اا ( ولی:

وجوب مقدمه به صورت بالعرض می تواند مجعول شارع باشد چراکه جعل وجوب مقدمه تابعی از جعل  .7

وجوب ذی المقدمه اا  و همین که دارای جعل بالعرض اا  کافی اا  تا بگدوئیم ااتصدحاب در آن   

 راه می یابد.

]و لزو ...[: ااتصحاب باعث می شود بین وجوب مقدمه و وجدوب ذی المقدمده انفکداف افتدد      لت:ان ق .8

)چراکه وقتی یقین داریم ذی المقدمه واجب اا  و اصل هم می گوید مقدمه واجدب نیسد ، ش محالده    

یکی از وجوب ها هس  و یک از وجوب ها نیس  و این در حالی اا  که شدک داریدم آیدا ملازمده     

 بین دو وجوب هس  یا نه؟واقعیه 

قل : ]ش ینافی[ این انفکاف اشکالی را متوجه ما نمی کند چراف اگر فی الواقع ملازمه بوده ااد ، کمدا    .9

کان وجوب واقعی مقدمه و وجوب واقعی ذی المقدمه از هم منفک نشده اند، و آن دو چیزی که بینشدان  

به فعلی  رایده و وجوب بالفعل مقدمه اا   انفکاف افتاده اا  وجوب بالفعل ذی المقدمه اا  که آن

 که تواط اصل رد شده اا 

 

 

 

 

 

 

 


